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  مقدمه
آگاه چون فردوسي ورجاوند نكته واقفند كه بسياري از شاعران و نويسندگان   انديشمندان بدين

اند كـه بـا كـاربرد     سعي بر اين داشته ، هموارهو ساير بزرگان، در طول تاريخ ادب اين مرزوبوم
 درهاي مرسوم، در قالب شعر و داسـتان،   المثل كاربستن اصطلاحات و ضرب وسيع واژگان و به

و  ادث و قرون بازدارندنگهداري از زبان و ادبيات فارسي همت گمارند و آنان را از دستبرد حو
ادبيات فارسي چنان جايگاه رفيعي نزد سـاير اقـوام   «كه  طوري به. آن را به جهانيان عرضه دارند

كسب نموده كه بسياري از شعراي بزرگ ايران، ضمن وابستگي به ديگر اقـوام، بهتـرين اشـعار    
 ...و گرگـاني و شـهريار  گنجوي، فخرالدين اسعد  نظامي. اند بيان كرده اين زبانخود را در قالب 

تنهـا بخشـي از مسـئلة     ،حال اين با )156: 1380كاظمي،(».آيند شمار مي از جمله اين شاعران به
هـا   هـا و گـويش   هـا، زبـان   قوميـت  برخي ازماند؛ ولي  هويت ملي از خطر احتمالي در امان مي

مختلـف  طق همچنان در معرض خطر جدي قرار دارند و اگر نويسندگان و شاعران تواناي منـا 
دار قـومي و محلـي خـود همـت      هـاي ريشـه   داشت زبان و فرهنـگ و سـنت   كشور، براي نگه

كـه   چنـان . هاي خاموش، از خطة روزگار محو خواهنـد شـد   ند، ديري است كه اين زبانگمارن
 تاريخ طول ايرانيان در زيرا... ضروري است امري قوميت و زبان كرامت و حيثيت از پاسداري«

 اصـالت  از پيوسـته  و قـرار نگرفتـه  جويانه  سلطه هاي انديشه تسخير تحت گاه هيچ خود حيات

  )3: 1396كازروني،حسيني ( ».اند كرده دفاع خود دوستانة انسان معنويت نجابت و فرهنگي
اي خـود، تـا    آگاه جنوب با شناخت هويت بومي، محلي و منطقـه  منوچهر آتشي شاعر خطة دل

كاربنـدد و عمـر    اي خود را در شعر بـه  هاي قومي و زبان منطقه سنتحد زيادي توانسته است، 
وي براي پاسداري از زبان بومي خود، چندان بـه  . ثبات امروز، تداوم بخشد آنان را در دنياي بي

گويد، بلكه الفاظ و لغات بومي اقليم خود را چاشني زبان فارسـي   شعر سنتي و بومي شعر نمي
شـعر و اقلـيم مـورد نظـر      با ايـن روش،  پردازد و م و منطقه خود ميبه نماياندن اقلي سازد و مي

وي براي رسيدن به هـدف خـود، غالبـاً راه    . كند تر جلوه مي براي خواننده بهتر و شيرين شاعر،
گـردان شـعر در قالـب     صورت روايي يافته و خـود راوي و صـحنه   چاره را در سرودن شعر به

آتشـي بـه خـاطر لياقـت دقيـق و      «كـه   چنان .شود مي تمثيل و حكايت يا بيان خاطرات گذشته
اش در شعر، به خاطر پيوند عوامل بومي بـا روح فرهنـگ ملـي، بـه خـاطر       اي حساسيت منطقه
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لياقت و استعدادش در فرماسيون و مخصوصاً وصـالي مضـامين، شـاعري اسـت خـدمتگزار و      
  )45: 1390سپانلو،(» .پاسدار فرهنگ و وجدان ملي

  
  تحقيق تسؤالا

  توجه نشان داده است؟ در اشعار خود به عناصر هويت بخش بومي چگونهمنوچهر آتشي 
  زنده نگه داشتن واژگان بومي مدد رساند؟ بهتواند  مياز راهي شعر 

، بخـش بـومي تأثيرگـذار باشـد     داشـت عناصـر هويـت   پاستوانـد در   مي اي چه وسيله هشاعر ب
  و شعر تصنعي نمايانده نشود؟كه به مضمون و محتواي شعرش ضربه نخورد  درحالي

  
  فرضيه تحقيق

حال بايـد   بااين و نياز به واكاوي بيشتري است، اما نمايد يافتن پاسخ چندان راحت نميگمان  بي
دايره واژگان بـومي  فرهنگ و به سخت منوچهر آتشي به عنوان يك شاعر منطقه جنوب، گفت 

كاربسـتن و برگزيـدن واژگـان بـومي و      بـه و محلي منطقه خود توجه داشته و توانسته است با 
مهـم دسـت    اين اي به اما اينكه به چه وسيله. محلي، الفاط و لغات را در شعر خود ماندگار سازد

  .يافته، نيازمند تحقيق و تتبع در آثار ايشان است كه بتوان به پاسخ قطعي دست يافت
  

  پيشينه تحقيق
طـور   نتشار يافته است كـه در پايـان مقالـه، بـه    درباره زندگي و شعر منوچهر آتشي، كتبي چند ا

اي تحـت عنـوان    مقالـه هاي صورت گرفته در نشـريات،   اند؛ ولي طي بررسي مستند آورده شده
توسـط مسـعود روحـاني و محمـد عنـايتي      ) 1394(»آتشـي  منـوچهر  شـعر  در بـومي  هويـت «

بيسـت و چهـار بـه    شماره  ،قاديكلايي در پژوهشنامه ادب غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستان
هـاي هويـت ملـي در شـعر      مؤلفـه «همچنين از ايشان مقاله ديگري بـا نـام   . چاپ رسيده است

 42شـماره   فصـلنامه مطالعـات ملـي   در  )كدكني مطالعه موردي شعر محمدرضا شفيعي(»معاصر
بومي بخش  منوچهر آتشي كه بتواند اشعار هويتآثار اي از  ، مقالهوجود بااين .انتشار يافته است

  .و محلي را در قالب تمثيل بيان نمايد، ديده نشد
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  روش تحقيق
اي اسـت كـه منـابع معتبـر مـرتبط بـا        روش پژوهش در اين مقاله، روش توصـيفي و كتابخانـه  

سـپس دفتـر   . بـرداري شـده اسـت    ع، شناسايي و پس از مطالعـه، نكـات لازم يادداشـت   وموض
ابعـاد   درميهنـي   -بخـش ملـي   هويـت  عناصـر  مضـامين و شعرهاي منوچهر آتشي با توجه بـه  

  .و در مقاله حاضر، به عنوان ضرورت از آنها استفاده شده است منظورگوناگون 
  

  هدف تحقيق
اي كـه وي بـراي ماندگارسـازي     بخش در شعر منوچهر آتشـي و شـيوه   عناصر هويتشناسايي 

  .هويت بومي و محلي خود برگزيده است
  

  نگاهي به مفاهيم و تعابير
هستي و وجود، آنچه موجب شناسـايي شـخص   «در لغت به معناي  )Identity(»هويت« :هويت
تشخيص دادن، اصليت چيزي را شناختن، شخصيت، همانندي، « و) 1264: 1386معين،(» باشد

ها  اي از شاخص مجموعه«اما در اصطلاح به . آمده است) 450: 1376=1998حييم،(»...عينيت و
هاي مادي، زيستي، فرهنگي و رواني است كه موجب شناسايي فـرد از   و علائم در حوزه مؤلفه

يعنـي وجـه   ... شـود  و فرهنگي از فرهنگ ديگر مي فرد، گروه از گروه يا اهليتي از اهليت ديگر
آن وجه اختصاصـي كـه در مـن اسـت و در هـيچ انسـان ديگـري        . اختصاصي هر فرد يا گروه

هـا و   هـا، اعتقـادات، هنجارهـا، نمادهـا، طـرز تلقـي       هويت معاني ذهني شـامل ارزش ... نيست
د نسـبت بـه آن   فردي يا اجتمـاعي و احسـاس تعلـق و تعه ـ   » خود«هاي مختص به يك  آگاهي
اي معرفتي است، كه در جريان  احساس هويت مقوله«اصولاً ) 11-10: 1388ابوالحسني،(».است

شناسي  رشد احساسات طي تربيت و انباشت تدريجي معلومات مربوط به تاريخ، جغرافيا، مردم
تـر دينـي و    هـاي بـزرگ   خاطر ما به خانواده، قبيله، قـوم، ملـت و حتـي حـوزه     و فرهنگ، تعلق

  )38: 1383شيخاوندي،(».كند رهنگي در سطح جهاني رشد ميف
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  بوميملي و هويت 
هويت ملي نوعي احساس پايبنـدي، دلبسـتگي و تعهـد بـه     «): National Identity( يملهويت 

عبارتي هويت ملي  به) 103: 1379فر، رزازي(».باشد اجتماع ملي است و جزئي از هويت فرد مي
به معناي احساس وابستگي و وفاداري به عناصر و نمادهاي مشترك در اجتماع ملي و در ميان «

هويـت ملـي فراينـد    «) 108: 1389نـايتي، روحـاني، ع (».باشـد  مرزهاي تعريف شدة سياسي مي
هـايي پيرامـون خـود، گذشـته، كيفيـت، زمـان، تعلـق،         پاسخگويي آگاهانه يك ملت به پرسش

هـاي ملهـم    خاستگاه اصلي و دائمي، حوزه تمدني، جايگاه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ارزش
رديـف كـردن    گري بـه معنـاي   بومي«اما ) 197: 1379حاجياني،(».از هويت تاريخي خود است

بلكه به مفهوم تشكل ذهني زبـان بـومي   . هاي بومي در شعر نيست هاي اشياء و مكان صرف نام
هـا بـه سـمت     اين تخيل بومي است كه شعر را از حوزه بازماندن در رؤيت اشـياء و آدم . است

  )25: 1393منصورنژاد،(».برد روابط و فرهنگ اقليم مي
  

  عناصر تشكيل دهنده هويت
هـا و   تمام مشتركات فرهنگي اعم از سرزمين، زبان، نمادهاي ملي، سـنت : هاي ملي ارزش) الف

هـاي مليـت    ترين پايـه  ندوشن مهم اسلامي .شوند هاي ملي تلقي مي ادبيات ملي به عنوان ارزش
هـا،   نظـر از آنكـه لهجـه    صـرف . داند كه زبان همة مردم ايـران اسـت   زبان فارسي مي«ايراني را 
در دوران بعد از اسلام، آنچه توانست سراسر . هاي ديگري هم در كار باشند ها و يا زبان گويش

» .ايران را در حالت اتصال نگاه دارد، فارسي دري بود و وزنه فرهنگ نيز بر اين زبان بوده است
فردسي تنها بـه خـاطر مليـت از دسـت رفتـه و در حـال       «كه  چنان )65: 1383ندوشن، اسلامي(

خواهد هرچه بيشـتر ايـران را بكوبـد و     مقابل دستگاه خلافت كه مياضمحلال كشورش و در 
خواهد آنچه را كـه   كند و اصل فلسفة شاهنامه هم در اين است كه مي تحقير نمايد، قد علَم مي

. نمايند، از نـو بـا صـورتي عـالي احيـا نمايـد       عرب و ترك غزنوي به لجن كشيده و تحقير مي
ــار زور و تحقيــر  خواهــد بيــان نمايــد كــه اگــر ايرا  مــي نــي شخصــيت داشــته باشــد، زيــر ب
  )7: 1378شريعتي،(».رود نمي
اند از تمامي مشتركات فرهنگ ديني كه در جامعـه ايـران، از ديـن     عبارت: هاي ديني ارزش) ب
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هاي دينـي   ، قرآن و سنت)پيامبران(ها اعم از اعتقادات مبنايي  اين ارزش. اسلام مورد نظر است
  .باشد مي
اي عبارت است از اصول و قواعد اجتماعي كه جهـت اسـتحكام جامعـه     جامعه هاي ارزش) ج

  .بايد رعايت شود
هاي انساني عبارت است از كليه اصول و قواعد انساني كه فارغ از هرگونه محدوديت  ارزش) د

) 121-120: 1379فـر،  رزازي(» .اجتماعي و جغرافيايي، جهت بقاي بشريت بايد رعايت گـردد 
نخسـت، در منطقـة جغرافيـايي بـا     «ن ديگر، عناصر تشكيل دهنده هويـت را  برخي پژوهشگرا

نوساناتي كه ميان فلات ايران با مناطق كوهستاني در آن هست، دوم، در زبان فارسـي بـا همـة    
تغييراتي كه طي درآميخته شدن با تركي و مغولي و عربي داشته است و سوم، ديـن اسـلام بـه    

  .دانند مي) 9: 1381ريان،جعف(»اي رغم همة اختلافات فرقه
  
  )Allegory( يلتمث

تمثيل در لغت به معني مثال آوردن، تشبيه كردن، مانند كردن، صورت چيزي را مصور كـردن،  «
و در اصطلاح آن است كه عبارت را در نظـم  ... داستان يا حديثي را به عنوان مثال بيان كردن و

اين صنعت باعث آرايش . حكيمانه است بياراينداي كه مثَل و در برگيرندة مطلبي  و نثر به جمله
 از اي تمثيـل را شـاخه  «اما شفيعي كدكني ) 164: 1378داد،(».شود و تقويت قدرت به سخن مي

 هـاي بلاغـت   كتـاب  در هـم  تمثيلـي  تشبيه عنوان كه است رهگذر همين و از ]داند مي[ تشبيه 

 روايتي ذكر است تشبيه از اي شاخهكه  تمثيل«) 78: 1370كدكني، شفيعي(».شود مي ديده فراوان

 صـورتهايي  به حوادث و برگرداندن اشخاص طريق از آن واقعي مفهوم كه نثر يا شعر به است

 مثال، ذكر طريق به است حديثي داستان و بيان يا شود مي حاصل دارند ظاهر در كه آنچه از غير

 مثل و گويند مي )دستان( داستانفارسي  به را آن كه است خاصي نوع ادبي اصطلاح در مثل و

  )13: 1394كازروني،حسيني (».دارند اشتراك وجاهت معني، در افسانه و
 
  )Narrative Verse( ينقلشعر روايتي يا «
ترين انواع شعر است كه يك واقعه تاريخي و يا قصه و سرگذشت و حكايتي را بيان  از قديمي 
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  :شود كند و به چند نوع تقسيم مي مي
  هاي ملي و حماسي؛ روايي) الف
  هاي تاريخي اعم از مذهبي و غيرمذهبي؛ روايي) ب
  هاي عشقي و عمومي؛ روايي) ج
هاي كوچكي هسـتند   هاي تمثيلي و اخلاقي حكايت هاي تمثيلي يا اخلاقي، كه روايت روايي) د

هاي مشابه، اين حكايات را بر سـبيل تمثيـل و    كه شاعر ضمن شرح مطالب اخلاقي يا موضوع
  )311: 1378داد،(» .كند شاهد مثال نقل مي

طور معمول اشعار روايي تمثيلي، حماسي و تاريخي  با اين حال بايد گفت كه شعرهاي آتشي به
آيـد و بـراي    شمار مـي  اند و تلفيقي از تاريخ و حماسه و تمثيل به را با هم در دلِ خود پرورانده

اي مضامين تـاريخي و حماسـي روزگـاران    محملي بر به عنوان ،»تمثيل«اشعار آتشي روايت و 
  .دآي شمار مي بهجنوب 

  
  منوچهر آتشي

در روسـتاي دهـرود دشتسـتان     1310در سـال   هـاي جنـوب،   شـاعر افسـانه   »منوچهر آتشـي «
از . تحصيلات اوليـه را در زادگـاهش گذرانـد   . از توابع بوشهر به دنيا آمد) 28: 1380حميدي،(

. ، خواندن و نوشتن را آموختـه بـود  نمدرسه رفت و زمان ب رفته و كتاب خواندهكودكي به مكت
در دوران نوجـواني بـا فـايز    . با ديوان حـافظ آشـنا بـود    قرآن را در هشت سالگي ختم كرده و

بـه دانشسـراي مقـدماتي در     1330در سـال  . آشنا شد) سراي بوشهري شاعر دوبيتي(دشتستاني 
ن صنعت نفت در ايران بود كه بـا اشـعار   اين دوران همزمان با هياهوي ملي شد كهشيراز رفت 

شـعر كمـال   اجتماعي بسياري از شاعران معاصر آشنا شد و همين امر، زمينه سـرودن   -سياسي
بـه  . چـاپ كـرد  » مـار «اولين شعر خود را در مجله فردوسي با نام . را براي او فراهم آورديافته 

و به عنوان دبير دبيرسـتان بـه   به بوشهر انتقال يافت سپس استخدام آموزش و پرورش درآمد و 
از دانشسـراي عـالي تهـران     1343در سـال  . بـه تهـران رفـت    1335در سال . تدريس پرداخت

با سـرمايه   1339در سال » هاي شب ريشه«دفتر شعري خود را با نام . دانشنامه خود را اخذ كرد
ن مـدتي ضـم  . كـرد  تخلـص مـي  » سـورنا «او در شعر . شخصي رضا سيدحسيني منتشر ساخت
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هـاي   تدريس به صورت ناپيوسته، به كار در راديو و تلويزيون تهران پرداخـت و بـراي برنامـه   
منتقل شد و در آنجا به معرفي شاعران مـوج  » تماشا«سپس به مجله . نوشت آنان، قصة شب مي

او در شعر به زبان خاص خود دست يافته و از شاعران پيشـرو و تثبيـت شـده    «. ناب پرداخت
ويرهاي زندة طبيعت در شعر او آشكار است و با اين كه در شعر مـدرن بـراي   تص. كشور است

» .خود صاحب نام شده است، اما طبيعت بومي و سرزميني خويش را نيز فراموش نكرده اسـت 
و در شـركت گـاز كنگـان     دوباره به بوشهر بازگشـت  1361در سال وي ) 29: 1380حميدي،(

سـالگي در   74بـر اثـر ايسـت قلبـي در سـن       1384ن آبا 29سرانجام در و . مشغول به كار شد
وي چنـد روز قبـل از   . به خاك سـپرده شـد   بندر بوشهربيمارستان سينا تهران درگذشت و در 

  .هاي ماندگار به عنوان چهره ماندگار ادبيات معرفي شده بود چهرهمرگش در مراسم 
  

  يآثار ماندگار منوچهر آتش
؛ )1370( يسـور وصف گـل  ؛ )1348(ديدار در فلق ؛ )1346(خاك آواز  ؛)1338( يگردآهنگ 

 ؛)1378( يبس؛ چه تلخ است اين )1376(جهان زيباتر از شكل قديم  ؛)1370( يلاسگندم و گ
؛ )1381(آخـر  ؛ اتفاق )1381(خزر خليج و ؛ )1380(ذوق باران برگ  ؛)1380(بامداد حادثه در 

مجموعه اشعار منوچهر آتشي در چاپ ؛ )1384(سورنا هاي  ؛ غزل غزل)1384(شب هاي  ريشه
  ).1386(سنگ ؛ بازگشت به درون )1386(دو مجلد 

  
  بخش در قالب تمثيل اشعار هويت

ارپاره و نيمه سنتي و به سـبك نيمـا نزديـك    هقالب چ درراه، آغاز  ، درمنوچهر آتشيرهاي عش
به عناصر زيباي طبيعـت   هادر آن. رود به مرور به سمت شعر نيمايي و سپيد به پيش مياست و  

هـاي   بـار كـه از دوران   اما با زبـاني متفـاوت و حسـرت    ،توجه نموده و تصاوير بومي و اقليمي
او . كنـد  جلوه مياي از غبار  و پوشيده در هالهامفهوم سخت متأثر است و آينده برايش ن  گذشته

تـراز نـيش مـار     گذارد؛ ولي تيغ زبـانش گزنـده   با نوميدي و شمشير از روكشيده پا به ميدان مي
  .سازد است و تيزي سخنش، شعر او را تلخ و گزنده مي

يكي از  ،»آهنگ ديگر«از دفتر شعري  )اسب سفيد وحشي( »ها ها و پيمان خنجرها، بوسه«شعر  
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در ايـن  ، 1332مـرداد   28هاي پس از كودتـاي   در سالر منوچهر آتشي است كه اشعازيباترين 
خـورد كـه    چشم مـي  صالت بدوي و پاكي بها«شعر در قالب روايي و . دفتر خوش نشسته است

سد به پاياني حماسي با ر كند تا مي قدرت دوام پيدا كردن دارد و با روحي حماسي دوام پيدا مي
يـك اسـب باتجربـة    تمثيـل  ز زبـان  شعر ااين ) 487: 1358براهني،(» .مفهومي تا حدي تمثيلي

تاريخ كشور ايران يا  توان آن را نمادي از وجود و شخصيت شاعر و مي شود روزگاران آغاز مي
سر گذرانده و  هاي زيادي از افگار، روزگاران مختلف و فراز و نشيب دانست كه مغرورانه و دل

سـوار   مركـب اما  ؛هنوز آماده و پاي در ركاب است تا سواران ديگري را بيازمايد و جولان دهد
  :ديگر توان و اقتدار گذشته را ندارد

  اسب سفيد وحشي
  سر بر آخور ايستاده گران

  هاست انديشناك سينة مفلوك دشت
  اك قلعة خورشيد سوخته استهناندو

  دريغ، ريشبا سر غرورش، اما دل با 
  گيردش به خويش عطر قصيل تازه نمي

هاست و اندوهگين قلعة  اسبي كه بر آخور خويش متفكرانه ايستاده و نگران سينة دردمند دشت
تواند از غـذاي تـازه خـود لـذت ببـرد چـون مغرورانـه، دلـش          او نمي. خورشيد سوخته است

اسـبي كـه در   . دانـد  مـي شاعر در اين شعر، اسـب خـود را مغـرور    . ريش روزگاران است ريش
هاي زيادي به دليل شكوه و هيبت  روزگاران گذشته، تجربيات زيادي كسب كرده است و گوزن

وي در خـلال اشـعار   . انديشـد  اما اكنون به آن روزگاران مي. اند وي، رم كرده و از وي گريخته
  :گذري به اين تمثيل دارد

  شمشير مرده است! اسب سفيد وحشي
  هاي آهنين زين خالي شده است سنگر

  هر دوست كو فشارد دست مرا به مهر
  ...مار فريب دارد پنهان به آستين

كنايه از به پايان رسيدن دوران مبارزه و جنگيدن است كه بـا روحيـه راكـب و    » مردن شمشير«
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كـار خويشـتن بـودن برايشـان بـاقي      اي هم جز سرگرم  ولي هيچ چاره ،مركب سازگاري ندارد
نمانده است؛ چراكه سنگرها از مبارزان خالي شده و يار و ياور مطمئن و قابل اعتمادي وجـود  

لـي اسـت بـه    مثَ )3.، ج1385: 1390دهخـدا، ( »دوسـتان  )پروردن(داشتن مار در آستين «. ندارد
كنـد كـه    سوار بيان مـي  ركبكه شاعر از زبان م ؛ چناندنشبدگهر يار با ، كار و مكار بودن فريب

شـود، بـه    چراكه هر دستي كه به سويش دراز مـي  ؛چيزي اعتماد ندارد كس و هيچ ديگر به هيچ
سـپس  . دنبال فريب دادن اوست و ماري در آستين مخفي كرده است تا او را از پاي بـه درآورد 

  :دهد با همين ديدگاه ادامه مي
  !اسب سفيد وحشي

  خويشبگذار در طويلة پندار سرد 
  ها بياكنم سر با بخور گند هوس

  نيرو نمانده تا كه فرو ريزمت به كوه
  سينه نمانده تا كه خروشي به پا كنم

  !اسب سفيد وحشي
  )16-11: 1380آتشي،... (»!خوش باش با قصيل ترِ خويش

كنـد و او را مخاطـب قـرار     را تكـرار مـي  » اسب سفيد وحشـي «بند  بار 15شاعر در اين شعر، 
شود؛ هرچه هست خيالاتي از گذشـته   ديده نميدر شعر چيزي اميدبخش اما از عناصر . دهد مي

افتـد؛ تصـاوير بـه دور از     است كه در ذهن اسب و در دنياي بيرون و حوالي اسـب اتفـاق مـي   
نقش اول ايـن  . جريان داردا و بومي در آنها روستهياهوي شهري است و عناصر طبيعي و بكر 

كند كه او را به خوردن و سر در آخور خـود فـرو بـردن     بازي مي» اسب سفيد وحشي«شعر را 
كـه بـه    چنـان . زنند كه بـا قصـيل تروتـازه خـود سـرگرم باشـد       خوانند و به او نهيب مي فرامي
و » !كار داري به نرخ نان ران، چهب) شتر(ساربان خرت «اشاره دارد كه دوران المثلي از آن  ضرب

  .كند شاعر هم با تكيه بر همين ديدگاه، با تأسف اين نكته را به ديگران بازگو مي
محـوري را بـا همـديگر     شاعري است كه سمبوليسم و رئاليسـم و خيـال  ] در اشعارش[آتشي «
گرايانه هنـري او   واقعيت و پروبال دادن به موقعيت بومي ياين تخيل از سوي. يزش داده استآم
گونـه كـه    تركيبـي و هميـاري واژگـان، آن    ويراهاي بومي و تص ـ شاعر در كاربرد واژه. گذرد مي
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  )31: 1391شريفي،. (كند ي بافتار شعر است، ايماژها را چون فيلمي مستند مونتاژ مي شايسته
كنـد و   المثلـي را خلـق مـي    ا كلامي مفهـومي، ضـرب  ، شاعر خود ب»...توان غم دل مي«در شعر 

  :سرايد مي
  !ست هنوز آنجا خبرهايي

  ...نند،اخو هنوز آن سوي كوه آوازهايي ساده مي
  هنوز آنجا سخن اندك، سكوت افزون

  زمين زندگي كردن فراوان، يك وجب خاك زيادي
  .بهر مردن نيست

  ...هنوز آنجا
  ها سفيد از آرد گندم شقيقه

  آيند وقتي كه ميپسين خستگي 
  ...پياده، با قطار قاطران از آسباد دره نزديك

دهـد و بنـد    گونه را نمايش مـي  يك ترادف و تضادي مترادف» سخن اندك، سكوت افزون«بند 
باشد كه شاعر  پرمعنا المثلي تواند تمثيل يا ضرب مي» !زيادي بهر مردن نيست كيك وجب خا«

» نكردن/ سر در آسياب سفيد كردن« المثل ضربكاربرد و در ادامه با است  برساختهخود آن را 
  .روزگاران دارد ةاشاراتي مستقيم به تجرب

در آنهـا از حـس   روبروييم كه آتشـي  شعر در قالب نيمايي  قطعه 37با  »ديدار در فلق«در دفتر 
داند؛  ر مياي است كه خود را از مسيح دردمندت شوريدهوي . است  غريب غربت داد سخن داده

» .ميـرم  روزي هـزار مرتبـه مـي   / پـرواز كـرد و مـن   / تنهايك بار مرد، يعنـي / او«چرا كه 
بيشتر به ادبيات بومي و محلـي توجـه   آتشي در اين مجموعه بايد گفت كه ) 69: 1380آتشي،(

  :داشته است و فرهنگ عاميانه را در اين استان سروده است
  :نمايد به تمثيل بيان مي چنين شعرش را» ...واري شوريده«در شعر 

  خواب خاموش بيدار
  خيال خراماني آهوي بي
  .هاي خرم آبم امشب در جلگه
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  آب از سرم گذشته است
  اما هراس مرگم نيست

  ما من ماهي
  ...نيلوفري گريزان بر آبم

آب از سـر  «كـه   چنـان . سخن رانده است و تجميع تضادها چندجاي اين بند به تمثيلدر آتشي 
همچنين . رسيدن آمده است) آخر( يمنتهكه در معناي بدبختي و به ) 2: 1390دهخدا،(»گذشتن

كند و بايد آب روي سـرش را   با تمام خصوصياتي كه در آب زيست مي» ماهي«تشبيه شاعر به 
گريـزد و سـر خـود را از آب بـه بيـرون       كـه از آب مـي  » گل نيلوفر«بپوشاند و تشبيه شاعر به 

  .كشد مي
  از مدار خود امشب بيرونم

  ...هرجا دلم بخواهد
  ...از راه من كناره شو، اي هوشيار

كـه   »بـاغ نبـودن باشـد    يتو«المثل  تواند گوشه چشمي به ضرب مي» از مدار بيرون بودن«تعبير 
  .كنند معمولاً عامه آن را بيان مي

  :كند نيز از درخت و ميوة موطن خود چنين ياد مي» ديدار در فلق«در شعر 
  خورد ي سپيده تكان مي بر ساقه/ وقتي ستارگان سحرگاهي
  .آشفت ي بلوغ مي در خلسه/ و سحر ماه، نخل جوان را

  ي چوپان، و چاشتبند كهنه/ »كبكاب«شكفته  ي» طاره«در / وقتي كه روح محتشم خرما
  شنفت آواز بال فاخته را مي
  از آبخور، سوي خرمن/ گشود وقتي كه فاخته پر مي

  ي نو زينم با كرّه/ شيري مشرق راه از كوره
  خوانان مشتاق و شروه!/ اي غرق در لباس گلباف روستا

  )214-213: 1391آتشي،. (من/ راندم، سوي درخت تو مي
بخـش بـومي چـون     سازد، عناصر هويت در اين شعر كه خود را به موضوع عاشقانه نزديك مي

، چوپـان، فاختـه،   )نوعي خرماي محلـي (كبكاب ، )ميوة تازه بردميدة خرما(طاره نخل، خرما، «
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كنند و شعر را بومي ساخته و رنگ  در همين چند بند كوتاه خودنمايي مي» خوان شروه... خرمن
مخصوصاً دفتـر  البته عشق آتشي  .يابند ميخرما شيرين با طعم گرمسير جنوب و مناطق و بوي 

مـردان  برخـي  نجيب و حيامند، همراه با حسرت كه شايد تنهـا در   است ، عشقيشعرهاي اوليه
هاي خشك و سوزان جنـوب   هاي آغازينش را بيابان آتشي فضاي سروده«. شود جنوبي ديده مي
  )376: 1391زرقاني،(» .قرار داده است

كنـد،   راحتي بازگو مـي  هويت بومي شاعر را به» غزل كوهي«، شعر »وصف گل سوري«در دفتر 
رهاورد افتاده و براي شاعر اتفاق است كه ن شعر در قالب يادكردي از يك خاطرة شيرين اما اي

  :است اين روايت
  آغاز شد/ »ديزاشكن«در انتهايِ معبر / و ماجرا

  جا كه رودخانه هميشه زيرِ ركابِ سواران جاري است آن
  و آسمان

  ناگاه
  ريزد در شيبِ تند جلگه به دلتايِ دره مي

  آميزد با سبزِ ناگهانيِ گزدان مي/ كوچِ قشلاق و ايل در پسين
  آن دم كه ماديانش ناگاه/ از انتهاي خستگي آغاز شد

  و شط شيهه در گلوي تنگه تاب خورد/ از بوي شاش گرم پلنگي رم كرد
  و

  من
  اي مانند قوشِ گرسنه

  كه پرنده را 
  ي پرواز در انتهايِ شاخه 

  در ربودم ،او را ميان زين و زمين
  )225: 1391آتشي،...(در خرمنِ لباسِ گلباف روستاييِ او غوطه خورد/ ام و چهره

، رودخانه، زيرِ ركـابِ سـواران،   »ديزاشكن«معبر «بخش بومي در اين شعر كوتاه،  عناصر هويت
شيبِ تند جلگه، دلتايِ دره، ايل، كوچِ قشلاق، گزدان، ماديان، پلنگـي رم كـرده، شـيهه، تنگـه،     
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آنكه به چشم بيايند و تصنعي جلوه كنند،  باشند كه بي مي» اسِ گلباف روستاييلب... قوشِ گرسنه
كشد و  فرهنگ، تاريخ، جغرافيا، زبان و ساير عناصر هويتي زادگاه و اقليم خود را به تصوير مي

اسـت، بـا جـاني قـوام يافتـه از طبيعـت        يآتشي شاعر«در اين اشعار،  .كند را معرفي مي شاعر
هاي كوهي؛ او حق دارد رخنه در پليدي را  ها و گل ها، درخت زارها، گزدان جنوب كشور، شوره

  )162: 1390موسوي،(».در جان زلال طبيعت برنتابد
شعر كه آتشي به اسلوب شاعري خـويش دسـت يافتـه و توانسـته      قطعه 77با » اتفاق آخر«در 

شـعر  . روبـرو هسـتيم   است روي پاي خود بايستد و پختگي خود را در شعر به سامان برسـاند 
 در عـالم شاعر امثال ماشيني امروز است كه دنياي روايتگر زندگي سخت و » شش غروب فردا«

  :اند آن را تجربه كردهواقعي 
  ساعت ششِ غروب ديروز است

  و من
  هاي پر از گريه با جيب

  گردم از كارخانه به خانه برمي
  تا دستمزد ناچيزم را

  -ي ديگر ترضيع نورسيده -
  ي كبود پستانكش بچكانم هدر شيش

  سخت است روزگار( 
  و كودكان بدقلق ما هم 
  ناآمده 
  گيرد عقشان مي -و هر مارك ديگري -از شير خشك نيدو 

  ساعت شش غروب امروز است
  و من

  گردم هاي خالي از گريه به خانه برمي با جيب
  با دستمال گمشده( 
  هاي سوراخ و جيب 
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  كدام سكّه ايمن خواهد ماند 
  شش غروب فرداست ساعت
  و من

  هاي پر از گريه، از گورستان با جيب
  گردم به خانه باز مي

  ها همه و كارخانه
  )15-13: 1380آتشي،. (در اعتصاب اندوهند

در اين شعر كه در سه بند مختلف سروده شده است، شاعر روايتگـر سـه روز زنـدگي كـارگر     
. براي كودك بدقلق خود تهيه كند اي است كه با دستمزد اندك مجبور است شيرخشك كارخانه

گردد و از اوضاع و نـوع   ، با جيب پر از گريه به خانه برميشده ناميده» ديروز«اما در روزي كه 
كنـد، شـاعر دسـترنج     تعبير مـي » امروز«مند است؛ روز ديگر كه به  شيرخوردن كودك خود گله

از  سـت » فـردا «و روز بعـد كـه   گـردد   خود را بين راه گم كرده و با دستان خالي به منزل برمي
  .پولي تلف شده است چون كودكش از ناداري و بي. گردد گورستان برمي

شايد در شعر آتشي دنياي بيرحم واقعي با كمي چاشني اغراق وجود داشته باشد، امـا روايتگـر   
تمام حوادث در ساعت شـش غـروب   . دنيايي است كه همه در آن، در حال غرق شدن هستند

شـاعر چنـان از جبـر    . گردند تد كه كارگران از كار روزانه فارغ شده و به منزل برمياف اتفاق مي
كند و از كودكـان تحـت عنـوان     روزگار به تنگ آمده كه عقده دل خود را بر كودكان خالي مي

دهد كـه كودكـان از خـون نـاف خـويش       راحتي اجازه مي يا در بند دوم به. كند ياد مي» بدقلق«
ر عالم واقع، چه بسيار كودكاني كه از گرسنگي و بيچارگي، سـر بـر دامـان    احتضار بنوشند و د

  !خوابند  مرگ مي
در اين دفتر شعر، شاعر قدم به دنياي واقعي و به دور از بيابان و پلنگ و دشت و دريا گذاشـته  

رفتـه بـه زنـدگي مـدرن و      او رفتـه . كشـد  را به تصوير ميخود و مصائب و مشكلات پيرامون 
هرچنـد در   .گيرد شود و از دنياي بدوي و دور از صنعت و تمدن فاصله مي زديك ميامروزين ن

ولـي   ؛شـود  بخش جنـوب ديـده نمـي    اين دنياي ساخته و پرداختة ذهن شاعر، از عناصر هويت
  .كشند كنند و عذاب مي روايتگر دنيايي است كه همگان با آن دست و پنجه نرم مي
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آتشـي بـين   . دارد ه سوي تغيير نهايي در شكل شعر گام برمي، ب»حادثه در بامداد«دفتر آتشي در 
» در صـداي فاختـه  «. وآمـد اسـت   شعر اقليمي و زندگي شهري چونان موجي متحرك در رفت

دوباره . دهد انديشد و براي آنان شروه سرمي شنود و به پشت سرش مي سوگسرود تبارش را مي
  :دهد بومي وي كوچ مي ةمنطق سوي يادكرد اقليم شاعر، ذهن او را به

  مردگان
  اند پشت سرم چنان وانمانده

  ...تا نشنوم به پوست، سوگسرود تبارم را
  هنوز

  برم در آشيان شروه به سرمي
  !آنك

  هاي نخلستان درخت به درخت، فاخته  
  :كشد از ژرفا يكي شليل مي

  ...كوكو؟ 
  ايد پشت سرم چنان وانمانده

  !...مردگان جوان 
  آينده هم
  كه بيائيد از روبرو

  :كشان بينمتان شليل مي
  كجا رفتند آن رعنا جوانان« 
  كجا رفتند آن پاكيزه جانان 
  يكي از وادي محشر نيامد 
  )21-20: 1380آتشي،... (»كه تا با ما بگويد حال ايشان 

بـرد و بـر    و آتشي در اين دفتر، هنوز غمزده و اندوهناك اسـت و در آشـيان شـروه بـه سـرمي     
. دهـد  كند و ناله سـرمي  خواني مي اش و جواناني كه نابهنگام كوچ كردند، شروه گذشتگان منطقه

هـا، دو   مناطق جنوب هستند كه بـه عقيـده جنـوبي   از نام پرندگاني مخصوص » )قمري(فاخته «
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شـود و بـرادر بزرگتـر تمـام      اند در كسوت آدميزاد كه بر سر محصول دعوايشان مـي  برادر بوده
برادر . گردد كند و برنمي تر به حالت قهر، خانه را ترك ميبرادر كوچكدارد و  محصول را برمي

دوتـا تـو   «: خوانـد  روز برادر را مـي  گردد و شبانه بزرگتر پشيمان شده و به دنبال برادر خود مي
گون اما  آهنگي است حزين و مرثيهشروه «. باشد كوكوكو مي-طنين كوكوكو و اين هم» !يكي من

و شنيدن آن همراه با نواي نـي، شـخص را در اعمـاق زوايـاي درون فـرو      گريه به دنبال ندارد 
،  سوگسـرود، شـروه، فاختـه   « واژگان بومي اين شـعر  )136: 1375احمدي ريشهري، (» .برد مي

خود فضـاي   باشد كه كاربرد اين واژگان، خودبه مي» كشان نخلستان، شليل كشيدن، كوكو، شليل
  .سازد شعر را اندوهگين و غمناك مي

جـاده بازرگـان، خلـيج و    (تنها با دو شعر درازآهنـگ   مخاطب »خليج و خزر« در دفتر شعراما 
پـس از   وايران باستان تا آنچه از دل تاريخ ست و شاعر در اين شعرها، سعي كرده روبرو) خزر
هـاي    از بندر سيراف كه يكي از راه در شعر اول،. زند را نمايان كند استان بوشهر بيرون مي آن و

كاود و از دل  ها را مي كند و تمام كوچه و محله مواصلاتي بين ايران و ديگر ملل بوده شروع مي
تجـاري  وآمـد   رسد كه از آن همه رفت كشد تا به امروز مي باستاني را بيرون مي آنها، يادگارهاي

  .ديگر خبري نيستو بازرگاني 
ايران و ديگـر كشـورهاي جهـان در    ارتباط دريايي بين   در اين شعر، آتشي گذر و نظري به راه

شاعر بازديدي . گرفته است گذشتة دور دارد كه از طريق بندر سيراف در استان بوشهر انجام مي
شود كـه   هايي بين امروز و ديروز مواجه مي از اين شهر غمزدة متروك دارد و در آنجا با صحنه

  :آورد دلش را سخت به درد مي
  اين حفره نيست فقط

  ... لزله باشدتا زخم نيش ز
  اين حفره نيست
  يك واژه است

  هاي خنجر و سم با حرف
  .و نفرت

انـد   متر تا يك متركنَده شـده  هايي به اندازه نيم در شهر سيراف در دامنه كوه رو به آسمان، حفره
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آوري آب بوده است و برخي ديگـر آنهـا را گـور گبريـان      كه برخي براين دارند كه براي جمع
و شـكافي    در كنار اين قسمت كـوه، نيـز دهانـه   . اند كرده دانند كه مردگان را در آنها دفن مي مي

رسد بر اثر زلزله يا جريـان تنـد رودخانـه ايجـاد شـده       نظر مي عميق بين كوه وجود دارد كه به
داند كه با حروف خنجر و سم اسب و نفـرت   اي مي را واژه ها آنها،  آتشي با ديدن حفره. باشد

كند كه چنـان شـكافي بـين     اند و شكاف بين كوه را به زخم عميق شمشير تعبير مي ترسيم شده
  :كوه ايجاد كرده است

  نيست» سيراف«اين پي بناي 
  .زخم عميق شمشير است

  ها نه مقبرة گبران اين دخمه
  هاي خالي چشمان ماست حدقه كه

گويـا  . داند كـه بـه كشـور وارد شـدند     وي حتي آنجا را محل عبور ارتشي به نام رهانندگان مي
بخش باشد يـا نيروهـاي انگليسـي كـه      اشاره شاعر به ورود اعراب به ايران تحت عنوان رهايي

شدند و به نام دفاع براي رساندن تداركات به روسيه، از طريق جنوب و مرز دريايي وارد ايران 
  :هايي نصيب ايران كردند از ايران، ويراني

  ديوانة عبور ارتش تاريخ
  »رهانندگان«در هيأت مهيب 

و از دل ديوارهـاي ان،  . پـردازد  دروپيكـر سـيراف بـه گشـت مـي      هاي بي آنگاه شاعر در كوچه
بوشـهر، ديـوار   در استان بوشهر و حتي بافت قديمي شـهر  . (كند ماهي و مرجان صيد مي گوش
هـا بـه    ماهي و مرجـان  اند كه در آنها گوش هاي دريايي ساخته شده ها و صخره ها از سنگ خانه

سـازي   اند و در سـاختمان  اند و به شكل سنگواره درآمده صورت فسيل بر روي هم فشرده شده
هاي  كوسه ها را به آتشي ضمن اشاره به اين نكته، اين سنگواره.) قديم از آنها استفاده شده است

  :كنند هاي باستاني سيراف مراقبت مي آوري تشبيه كرده است كه از گنج هراس
  :گردم دروديوار سيراف مي هاي بي در كوچه

  ماهي و گسار ديوارهاي اكنون مرجان و گوش[
  ديوارهاي سنگ و صدف
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  آور هاي هراس اي و سرخ كوسه آكواريوم قهوه
  ...پايند هاي باستاني سيراف را مي كه گنج

هاي  افتد كه زنان بومي منطقه، با لباس هاي سيراف، به ياد گذشته مي شاعر ضمن گذر در خرابه
دادنـد و دسـته دسـته كنـار آب      وشـو مـي   رنگارنگ، در كنار دريا ظروف مسين خود را شست

  :نشسته بودند
  هاي بومي زن

  هاي سرخ و سياه با جامه
  ...شويند هاي ساحل، مس مي بر ماسه

كننـد، داد سـخن    زند يا از زبان كساني كه ايـن فرضـيات را انكـار مـي     نهيب مي سپس به خود
  :دهد مي

  حرف است، حرف مفت[
  هاي جادو چيزي نيست در آن مغاره

  جز مشتي استخوان پوسيده
  هاي آدمخوار و كوسه

  اند نه ايراني نه باستاني
  اند هاي آن طرف زنگبار آمده از آب

  و ايراني و عرب، سفيد و سياه
  ...هندي و سريلانكايي و

هاي دريايي است كه به اين سرزمين براي  او خود باور دارد كه اينجا منزلگاه و مرز عبور كشتي
از كشورهاي هند و سريلانكا و زنگبار تا عرب و عجم؛ همه بـه اينجـا   . شدند دادوستد وارد مي

  :اند اند و گذشته گام نهاده
  گردم، هاي سيراف مي در كوچه

  هاي غبارآلود، بر سنگفرش
  هاي كهنة تاريخ را و تكه

  ها از دخمه
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  دارم و لاي جرزها برمي
  ... كنم غبار قرون را از آنها و فوت مي

هـا و يادهـا    دهد و گردوغبار قرون را از روي دخمه ها ادامه مي باز هم به گشتن خود در كوچه
كنـد   تاريخ را آشكار مـي . دهد كند و به روشني در معرض تماشاچي و خواننده قرار مي پاك مي

زدايد تا بـراي همگـان، تـاريخ سـرزمين خـود را بـه نمـايش         و غبار قرون را از چهره آنها مي
شود  وجو و سرودن، در آخر با تاريخي مواجه مي درآورد؛ اما پس از مدت زمان طولاني جست

عظمـت و  از آن همه شـكوه و  . كه مرده است و ديگر از آن همه زندگي و بروبيا خبري نيست
شود و آنچه بـاقي مانـده چيـزي     وآمدهاي درازآهنگ، چيزي از زندگي در آنجا يافت نمي رفت

  :شود جز پارگين بزهاي عربي در آن جا يافت نمي
  هاي سيراف در كوچه

  تاريخ مرده است و ديگر
  بزهاي كوچك عربي  جز پشك و پارگين

  اي چيزي، نشانه
  )48-11: 1381آتشي،... ( دهد از زندگي نمي 

آبـادي اصـلي   ( يـت ولاسـيراف،  «وي در اين اشعار، نام مناطقي از جغرافياي موطن خود چون 
و عناصـر مـرتبط بـا    » ...راهي جم، تشّان، چنار شاهيجان و ، مقبرة گبران، درياي پارس، سه)جم

ار، صـدف، كوسـه،      دريا، مرجـان، گـوش  «چون ... هاي مرجاني و دريا، انواع سنگ مـاهي، گسـ
، مرغـابي،  گـرداب  هاي مهاجر، هاي ماهي، ماهيگيران، ماسه، ساحل، پرنده واريد، گلهآرواره، مر

را نشـانده  » )نام نـوعي مـاهي محلـي   (سنگسر و  لخ لخ«و حتي غذاي بومي چون  »سفينه، پارو،
است تا شعر، بومي و اقليمي بودن خود را حفظ كرده و بـه زيبـايي تصـوير بـومي جنـوب را      

از . سـرايد  مـي غمگنانـه  » و خـزر ] فارس[خليج «رود و از  سپس به سراغ دريا مي .نمايان سازد
دريا تا جاشوان و ناخداياني كه براي امرار معاش، دل به دريـا   انهاي جن و پري و دختر افسانه

هاي دريا، در ذهن دارد  او هرچه از خاطرات و نشانه... واز ميرمهنّا تا رئيسعلي دلواري . زنند مي
و از طـرف ديگـر بـه     شتهدور تعلق دابسيار خاطراتي كه از يك طرف به روزگاران  شيوةبه را 

حكـايتي  » خليج و خـزر «شعر  .كند نمايان ميخورد را در قالب تمثيل و روايت  امروز پيوند مي
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زمان سـرايش  . خورد آوران درياست و آنچه به دريا گره مي طولاني از دريا و دريانشينان و رزم
به دليـل   وبوده است كه آتشي آن را به نظم درآورده ) سال 17(1373تا  1356سال  اين شعر از

آتشـي خـود دريانشـيني اسـت كـه از      . نمايـد  ناگزير مين آطولاني بودن شعر، گذري كوتاه به 
مهر ايـن خطـه از سـرزمينمان     شناسد و از رازسربه هاي دريا را مي نفس. زيروبم دريا آگاه است

هـا و رويـدادهاي تجربـي     شـود و تجربـه   يك لحظه از ياد دريا غافل نمـي . رددنيادنيا خاطره دا
يادمانـدني و خواننـده را در ارائـه ايـن تصـوير و       ريزد و آنان را به را در دامان شعر مي يشخو

گرمي و خشونت الفاظ، تمايل به حسرت و اندوه، غمبـاري،  «. سازد تجربه، همراه و همگام مي
همه ريشه ... هاي متروك و هاي سوخته و قلعه گري، انتقاد، وصف دشت روح عصيانگري، ياغي

و او علاقـه عجيبـي بـه جغرافيـا و تـاريخ مـوطن       ) 24: 1393منصورنژاد،(».در زادگاهش دارند
دارد و هميشـگي  ، خليج فارس حضـور  خويش دارد و حتي در آخرين دفتر شعري ويمنطقة 

وي در شعر خليج و خـزر، كـه شـايد     .نظير است بيوي  خواهي يبوم خواهي و اين حس وطن
شمار آورد، علاوه بر عناصـر بـومي و ذكـر     بهاز جنوب به شمال اي منظوم  بتوان آن را سفرنامه

اعـم از   و شاعران معاصـر  آوران، دوستان هاي مردمان جنوب، نام بسياري از نام باورها و افسانه
نشانده است و گويا با اين كـار، سـعي دارد تـا آنـان را نيـز       شعرشدر نيز را  بومي و غيربومي

خليج، خزر، ري، الهيه، قيطريه، تنگسـتان،   تهران، دماوند،«مناطقي چون كه  چنان. ماندگار سازد
 »...راي تركمن، انزلي، بوشهر وصح كُلا، گرگان، فيروزكوه، آق شهر، گيلان، سوادكوه، تبريز، قائم

آزاد، .مخـان جنگلـي،    ميـرزا كوچـك  نيما، ميرمهنّا، دلواري، علي باباچاهي، «كساني چون نام و 
هوشـنگ  ، سپانلو، حقوقي، براهني، محمد مختاري، ]بهبهاني[ يمينس ،)اخوان ثالثمهدي ( يدام

 .آراسته استرا در شعر خويش  »...و كنفوسيوس، دائوجينگ حتي و پور، چهارلنگي، هرمز علي
  :شود ند اول اين شعر با حكايتي از بادها آغاز ميب

  هاست با بادها هميشه حكايت
  از بادها هميشه خيالي غريب با دل دريائيان گلاويز است

  و كار بادها هميشه
  آشوب يادهاست

  هاي جنوبي هميشه تاختگاه سواراني باشند تا آب
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  از جنس باد
  كپرهاوقتي كنار [ 
  شوند هي مي 
  زارد شنوي شيونِ زني كه از ميان توفان مي با گوش خويش مي 
  خواهد و گويي از زمين و زمان مي 
  كه پيكر ظريف نحيفش را 
  !]از بازوان ديوي برهانند 

  بر بادها هميشه
  گذرند شمار سوارند و مي هاي بي جن

  خود را و ناگهان يكي از آنها
  اندازد از عرشه بر ساحل مي
  تا در وجود زني زيبا

  -يا در تن جوان برومند ساحلي -
  )148-51: 1381آتشي،... (جا خوش كند و به زيرش گيرد

دزدان دريـايي، اقيـانوس، گردبـاد، دريـا،     «واژگان محلي و مرتبط با منطقه جنوب و دريا چون 
هـا   يا بوته »صدف، سنگواره، ماهي، فلس،غرق شدن، مواج، سفينه،  سراب، ماسه، قايق، كشتي،

 .نـد دارايـن شـعر جـاي     در» گز، تاغ، گَون، كاج، نارنج، افرا،«مثل و غيربومي، و گياهان بومي 
 واژگـان  كـاربرد  آوران، نـام  يادكرد عبارتند از آتشي راشعا در بومي هويت نمودهاي ينتر مهم«

 توجه بومي، جانوران و اماكن، گياهان نام ذكر محيط، از تصويرهايي ارائه جنوب، بومي خاص

طور كلـي   به) 169: 1394روحاني، قاديكلاي،(».كشور جنوب منطقه باورهاي آداب و برخي به
اقليمـي  «شهري جريـان دارد و   -حماسي به غنايي -ها گذار از شعر اقليمي اين مجموعهتام در 

 بودنِ تصاوير و مفردات زباني، غيررمانتيك بودن، غيرسياسي بودن و رويكرد نوسـتالوژيك بـه  
را آتشـي  اي كه كاملاً مـبهم اسـت، سـاختار ذهـن      گذشتة باشكوهي كه ديگر نيست و به آينده

ها نيز غالباً اندوهي گسترده منتشر شـده و فاصـلة طـولاني     زمينة سروده در پس. دهد تشكيل مي
 ـ ادامه شعر، با و در  )374: 1391زرقاني،(».دهد ميان واقعيت و آرمان، شاعر را رنج مي ه بنـدي ب
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  :كه داند خود را قايقي حقير بلكه تابوتي سرگردان مي روبروييم كه شاعر »تمثيل« نام
  يك قايق حقير

  بادبان و دكل بي
  ...ها فراز و فرودي دارد غريقوار بر موج

  -يك قايق شكسته؟-
  !هن

  »تابوتي سرگردانم
داند كه مدام در حال بالا و پايين رفتن در درياسـت و توسـط    وي خود را تابوتي سرگردان مي

اي  ها، شاعر را به چنـين نتيجـه   شايد وجود احزاب و تشكل. شود ي كشيده ميسويامواج به هر 
توانـد تصـميم    هاسـت و نمـي   سوق داده است كه هرلحظه در حال غرق شدن در برخي محفل

توان اين را دريافت كه آتشي از دريا قلـم زد و در دريـا    ولي به راحتي مي. خود را يكسره كند
غوص كرد و بر دريا زيست و براي دريا شعرش را بازگو نمـود و بـه همـين دليـل، اشـعارش      

آتشي در اقليم جنوب، فرصـتي  «كه برخي معتقدند  چنان .درياست بيكرانة هاي سرشار از تلاطم
صري از طبيعت و فرهنگ بـومي و نگـرش تـاريخي از سـرزمين     كاشفانه جهت دستيابي به عنا

هـا،   وي در سرايش شعرهاي محلي و بومي، همواره سعي در زنـده كـردن واژه  . اش بود مادري
لذا كارنامه وي در فضاهاي روسـتايي  . آداب و رسوم و اصطلاحات به جا مانده تاريخي داشت

  )148 :1390معتقدي،(» .و شهري همواره در گردش بوده است
  

   نتيجه
هاي نيلگـون خلـيج فـارس     پرور جنوب و در كنار آب منوچهر آتشي كه در ديار گرم و شرجي

منتشـر  » آهنگ ديگـر «اولين مجموعه شعر خود را با نام  1338سال تولد شده و باليده بود، در 
خاطر به موطن خـويش   ساخت و از همان آغاز نشان داد كه زبان و بياني متفاوت داشته و تعلق

زنـدگي  . شود طوري كه در اشعار اوليه وي، رنگي از مدنيت و زندگي شهري ديده نمي به. دارد
هاي خشك و سوزان، بـه شـعر او رنـگ خشـن و     هاي تفتيده و تشباد روستايي جنوب و بيابان

هاي شـهرش سـرك    كوچه پس سخت زندگي روستاهاي جنوب بخشيده و با حسرت در كوچه
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با اسب سفيد وحشي بادپايي كه در دوران جواني خـوش درخشـيده اسـت و اكنـون     . كشد مي
نطقـه و  تاريخ م. كند دهد، چونان معشوق نيرومندي، عشق مي هاي گرسنه را پرواز مي گنجشك

چـون آن شـكوه و عظمـت    . كنـد  شناسد ولي از آنجا با تحسر يـاد مـي   اقليم خود را خوب مي
گيرد كـه   لذا تصميم مي. داند و ديگر از آن دوران باشكوه خبري نيست گذشته را بر باد رفته مي

 اش با زبان شعر براي همگنان بـازگو نمـوده و   از روزگاران پرشكوه گذشته و حالِ امروز منطقه
بنابراين از همـان دفتـر شـعر اول، تصـاوير و عناصـر اقليمـي       . وقايع را در شعر ماندگار سازد

دارند و آتشي همچنـان در محلـه و    روند و دست از سر شاعر باز نمي پيش مي پاي شاعر به پابه
كند و از درون و اطراف در و دشت  كمتر به بيرون سركشي مي. منطقه بومي خود سرگرم است

بخش منطقه و اقليم خـود را شناسـايي كـرده و دايـره      عناصر هويت. سرايد جنوب مي و بيابان
هاي تمثيلـي يـا    ها را در قالب تمثيل و روايت المثل واژگاني، زبان بومي و اصطلاحات و ضرب

كه در اين اشعار، حماسـه و تـاريخ    درحالي. كند اخلاقي يا ذكر خاطراتي ديده و ناديده نقل مي
هـا و واژگـان    هـا، گـويش   هـا، افسـانه   ، جغرافياي منطقه جنوب با تمام اسطورهگذشته و امروز

در شـعرهاي آتشـي، اشـعار روايـي     . آيند جنوبي حضور دارند و در شعر آتشي به جنبش درمي
اند و تلفيقي از تـاريخ و   در دلِ بندها به يكديگر گره خوردهو تمثيلي، حماسي و تاريخي با هم 

عنصـر  براي اشعار آتشي  .شود ديده مي و روايت و خاطرات باورپذير لجغرافيا، حماسه و تمثي
شـمار   ، به عنوان محملي براي مضامين تاريخي و حماسي روزگاران جنوب به»تمثيل«روايت و 

  .آيد مي
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Abstract 
In a period when “Homeland world” is heavily advertised, the protection of 
native and ethnic identity elements is inevitable and deserves to be borne 
over by many artists, poets and writers of countries. This research seeks to 
show that how Manuchehr Atashi, the prominent poet of the south in a 
space full of overwhelming propaganda that has captured thoughts, has been 
able to sustain his native and regional identity in an unlimited space of 
poetry. Studies show that Atashi has used Allegory to maintain his native 
and regional identity elements and has made the native identity legible and 
effective in his poetry by quoting narratives and mentioning memories from 
the past to present time. Then by combining the words, idioms, proverbs and 
native vocabulary of his region with official Persian language has achieved 
the ability to retain his native identity, region and poetry. 
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